
 

263 

 
 

 
 البلاغه نهجحاکم از منظر  ن ییتع یهندسه مبان 

 * یهاشم   ن یدحسی س
 04/04/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 28/07تاریخ دریافت: 

 :چکیده
انساااان    یاجتمااع  ازیان  ا یاهمزاد بشاااف و از وااافور   ژ یاحاکم  خی ملال مختلف در اطوار تار   نیدر ب 

ها  قوام اجتما  بف ساه عنصاف قانون،حاکمان و جامره اساژ. انوا  حکومژ  فای . ز شاودیمحساوب م
جامره    فی حاکم و ورا  نییاز جهژ وواع قانون و تر   ژ یحاکم  نیتر   یبف اختلاف انوا  مبان   یمبتن

نااماه  البلاغاه برنوان نباامنهجیقاه  از نگااه   حااکم   نییمقاالاه باه هنادساااه تر   نی در ا  .فدیگیشاااکال م
  ی در اجفا  ژ یو اهداف حاکم  فی حاکم بف گفیته از ورا  نیی. ملاک تر پفدازدیم  یاجتماع  یاسایسا

  ن ی ا  ایاژ اساااژ. رهیا  یاخفو   و  یو یسااارااد  دن   جاامراه باه ساااماژ کماال و  ژ یاو هادا  یاله   نیقوان 
  ف یانجام تمام ورا  یبنا فی مثلب و ز عدالژ به عنوان    و  یانمند علم، تو   یسااه شاااخصااه  قیتحق 

ساطوح   یملاک در تمام  نی اعدل اساژ و ا  و  یکننده حاکم اعلم و اقو   نییبه عنوان تر   ،یتیحاکم
به    یساه مبنا علم تخصاصا  نی ا  نی تف اساژ. بفجساته  یجار   یو دان   یعال  گاهی جا  ب یحاکمان از ح

یفد حاکم در    ژ یاسااژ و اعلم  رژ ی جامره  بف اساااس شااف   ژ ی ف ی بخصااوو دان  مد  یاحکام اله
و    ژ یاحج  ژ یقاایفاد جاامراه در حق   هیابف بق   ت ،ی ولا   ژ یاشااافه لازم، و حج   یاله  نیشااانااخاژ قوان 

حق و باطل و روح عدالژ عامل قفار دادن    قیشاناخژ دق  هی علم پا  فای دان  وعلم اساژ. ز   ژ ی ولا 
  ی و توانمند   شااافیژ یو پ   یبفندگ   یپ   یاصااال  یهی علم پا  نیخود اساااژ و همت یدر جا زیهف چ

البلاغه  حاکم از منبف نهج  نییتر   یمبان   یبه بفرسا  یلیتحل  یف یمقاله با رو  توصا  نی حاکم اساژ. ا
 .پفدازدیم

 :واژگان یدکل 
 .یقه نهج البلاغه.یعدالژ، توانمند   ژ،یحاکم، اعلم  نییتر   یالبلاغه، مبان نهج
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 مقدمه -1
تاثیف گذار در جامره عنصااف قدر  و حکومژ اسااژ تا آنجا که مهمتفین عنصااف پی  بفندگی و 

کنند و گفته شااده الناس علی دین ملوکهم مفدم بف اساااس ساایاسااژ گذاری حاکمانشااان حفکژ می
ُِ الْضََّادِِ: نَِ  از واجباا  اساااژ    گیفناد. ایجااد حکوماژ عادل در منطق امیفالمؤمنینشاااکال می دَوْلََّ

( و حکومژ دینی عدل حکومتی اساااژ که بف 339درر الکلم ؛ و )تصااانیف غفر الحکم و الْوَاجِبََّاِ  

کند تا در کنار تامین امنیژ رشاد علمی  های که دین مشاخص کفده حفکژ میاسااس قوانین و مریاری
و تفبیژ الهی و عمفان و آبادانی مفدم را به سااوی کمال و سااراد  ابدی سااوق دهد بی تفدید    بیو تأد

ی حاکمان چنین حکومتی باید هماهنس با مریارهای الهی باشااد زیفا در غیف این صااور   شاااخصااه
برنوان درگاه علوم نبوی  امکان اجفای قوانین و دساتورا  به نحو کامل وجود ندارد. امیفالمؤمنین

های  حاکمیژ اساالامی  نامه اساالامی اسااژ بهتفین کتاب ارائه شاااخصالبلاغه نباملهی، و نهجا و
وتریین حاکم اساژ بف اسااس این کتاب ایزون بف اینکه حاکمیژ امفی اعطایی از جانب خدا اساژ این 

شااود که با سااایف روشااهای غیف گزین  و اعطا بفاساااس مبانی انجام ورایف حاکمیتی مشااخص می
انتخاب حاکمان و شااکل حکومتها در طول تاریخ بشاافیژ متفاو  بوده و هسااژ و این مقاله  الهی در

 البلاغه اسژ.نهج یقهدر صدد تبین روند تریین حاکم در هندسه مبانی حاکمیژ از منبف 

 . بیان مسئله1-1
هاای متفااوتی باه ترین حااکم  هاا در طول تااریخ بشاااف بف اساااااس مباانی و رو  حکوماژ       

 اند از جمله مهمتفین روشها عبارتند از:  هپفداخت
مختلف در اطوار تااریخ وجود داشاااتاه در این رو     الف: حکوماژ سااالطنتی کاه در بین ملال 

حاکمیژ مرمولا  سااالطنژ موروثی و نامحدود اساااژ اقساااام دیگفی نیز از سااالطنژ وجود دارد مثل  
ه و اغلب یفزند ارشااد بودن ساالطنژ مشاافوطه و مبنای جانشااینی شاااه در روند حاکمیژ از جانب شااا

 های لازم حاکمیتی.ملاک اسژ نه دارا بودن صلاحیژ
ب: نبفیه الهی تشاکیل دولژ در قفون وساطی بف اسااس این نبفیه سالاطین خود را نماینده خداوند  

اند مفدم هم تکلیف دارند بدون شاناختند بنا بف عقیده نویساندگان، سالاطین یقط در مقابل خداوند مسائول 
 شفه از این حکومژ اطاعژ کنند در این رو  نیز مبنای گزین  حاکمیژ به شکل قبلی اسژ.   قید و 
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باه جمهوری   باه حساااب جمهوریاژ بخااطف دخاالاژ مفدم در امورحکوماژ  ج: انتخااب حااکمیاژ 
شاود در قسام اول مفدم بدون واساطه قدر  عالیه یرنی رئیز الواساطه تقسایم می بلاواساطه و جمهوری مع 

کنناد و در قسااام دوم قادر  عاالیاه باه تماام ملاژ ترلق دارد ولی  پاارلماان را انتخااب می   اعضاااای جمهور و  
انتخااب اکثفیاژ   کاه مبناای حااکمیاژ رای و   نماایناد نمااینادگاان ملاژ در شاااکال پاارلماان اعماال حااکمیاژ می 

 فدم هستند  ها و مکفها در صدد جلب آرای م ها و احزاب با انوا  حیله مفدم اسژ در این رو  نیز کاندیدا 
شااود نو  حاکمیژ و روشااهای گزین  حاکم بف مبنای حکومژ سااراد   چنانکه ملاحبه می

پفور در راساتای تامین نیازهای دنیوی واخفوی نیساژ حال ساوال این اساژ که نیاز جامره به حاکمیژ  
ترین حااکماانی کاه بتواناد الزاماا  و قوانین الهی را در دنیوی    تاامین نیاازهاای  دینی و نیز باه مباانی 

باشااد  و امتیاز این نو  انتخاب بف دیگف روشااها از وسااراد  اخفوی بفای جامره به کار بگیفد چه می
 البلاغه چیسژ   نگاه نهج

 .  پیشینه پژوهش 1-2
رسااایم که مبااحب مفتبط با ترین حاکماان و امور  با مطاالراه در موواااو  یوق به این حقیقاژ می

ی ترین حاکمان الهی  نه دارد که در راس آنها در قفآن به شایوهای دیفیمفتبط با حکومژ دینی پیشاینه
و حکوماژ انبیاا پفداختاه اساااژ وکتاب ومکتوباا  یفاوانی در این زمیناه وجود دارد از جملاه تنبیاه الاماه 
مفحوم نائینی و مبانی حکومژ اسااالامی به قلم ایة الله سااابحانی که به گزین  حاکمان بف اسااااس  

البلاغه نیسااژ وتبین مووااو  به شااکلی که مقاله به آن تب با رویکفد نهجمبانی خاو پفداخته این ک
البلاغه نویسانده محمد مهدی ماندگاری در این های سایاسای نهجباشاد و کتاب خط مشایپفداخته نمی

کتاب بیشاتف به مساائل  خط مشای گذاری پفداخته وکتاب دولژ آیتاب ودلالژ دولژ، نویسانده اساتاد  
پفداخته و در کتاب دوم به  کتاب اول به اندیشه سیاسی وسیفه حکومتی علی  دلشاد تهفانی که در

و یهمی   نامه حضاف  به مالک پفداخته ولی مقاله حاواف به رو  گزین  وموواوعی با نگاهی خاو  
البلاغه به تبین علمی ومنطقی تریین شاایوه حاکمان بف اساااس مبانی پفداخته  به روح کلی نهجعمیق 

پفداز  به موواو  متفاو  از ساایف کتب و مقالا  بوده دراین مقاله وامن پذیف  وصاایژ و و شایوه 
وراثژ در ترین حاکم؛ وراثژ را وراثژ خصااوصاایا  و شاائونا  حاکمیژ که همان مبانی ترین حاکم  
اساژ و وصاایژ را به جهژ تشاخیص این شائونا  توساط نبی یا وصای و امام حاواف نسابژ به امام  

داناد از این رو این مقاالاه باا رویکفدی اهنماایی و هادایاژ باه ساااوی مباانی ترین حااکم میبرادی را جنباه ر 
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البلاغه به مووااو   نهجیقه  نوین واسااتدلالی و اسااتوار بف اساااس هندسااه مبانی ترین حاکم از نگاه 
 پفداخته اسژ.       

 . ضرورت تحقیق 1-3
میژ و نق  بی بدیل حاکمان در از وافورتهای اسااسای در جامره بشاف نیاز پیوساته بشاف به حاک

ی مفدم در زندگی اجتماعی، سایاسای و اقتصاادی انساان  کنار قوانین جامع و کامل و نق  ارزنده عامه
اساژ  و تریین مبنای منطقی و پیوساته در ترین و انتخاب حاکمان شاایساته امفی وافوری اساژ. این 

البلاغاه پااساااخگوی مسااائلاه چگونگی  نهج  در یقاهتواناد باا ارائاه مباانی تریین کنناده حااکم   مقاالاه می
 تشخیص و انتخاب و تریین حاکمان باشد.

 اهمیت پژوهش  1-4
البلاغه نبام نامه سایاسای الهی در تبین سایاساژ دینی در جامره اسالامی اساژ در منطق  نهج

البلاغه دین وسایاساژ امفی انفکاک ناپذیف بلکه سایاساژ دینی امفی اساژ که از درون دین زای  نهج
دارد و بف اسااااس بااورهاای دینی و قوانین و تماام باایادهاا و نباایادهاای آن باه سااایااساااژ گاذاری جاامراه 

پفدازد در مدیفیژ دینی مدیفیژ باید در راساتای ابدیژ باشاد زیفا نگف  دینی انساان را در خط بی  می
ان در جاامراه  بیناد کاه تماام بااورهاا و عملکفدهاای او در آیناده ابادی او اثفگاذار اساااژ و حااکما نهاایاژ می

توانند ساراد  دنیا و  آخف  خود و جامره را دینی اگف بف منطق دین در هندساه مبانی انتخاب شاوند می
البلاغه وامن تایید منطق  نهج یقه   رقم زنند تبین درساژ و منطقی ترین حاکم بف اسااس مبانی از نبف

ان در جامره اسالامی نقشای بی  تواند برنوان سااختار ترین حاکمتشایع و حقانیژ آن در طول تاریخ می
 بدیل در پیشفیژ و پویایی آن ایجاد نماید.

 البلاغهدلایل حکومت دینی از نگاه نهج -2
 البلاغه نیاز جامره اسلامی به حکومژ دلایل مترددی دارد که عبارتند از:از نگاه نهج

 . ضرورت عقلی1-2
دینی  باشااد امفی واافوری و بدیهی  ای اگف چه غیف ی اساالامی و هف جامرهحکومژ در جامره

خواهاد و این امف در ی امنیاژ و ترلیم و تفبیاژ و عمفان و آباادی و پیشااافیاژ میاساااژ زیفا هفجاامراه
 در جواب خوارج یفمود:    گیفد. چنانکه امیفالمؤمنینی حکومژ شکل میسایه
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ژ سااالطه حاکمیژ  اند، حال نیکوکار باشاااد یا بدکار و ساااتمگف در تحمفدم ناگزیف نیازمند حاکم
شاااود زنادگیهاا طبیری و ماالیاا  جمع آوری و باه وسااایلاه آن در مقاابال دشااامن  مؤمن کاایف بهفمناد می

شاااود تا نیکاان در آرام  از دساااژ جنگناد و راههاا ایمن و حق واااریفاان از قدرتمنادان گفیتاه میمی
 (  40: خطبه/1414یاجفان باشند )شفیف الفوی، )للصبحی صال (،  

غاه »حااکمیاژ یااجفان از هفج و مفج بهتف اساااژ زیفا درهنگاام هفج ومفج  البلادر منطق نهج
(  40ی ببفد، درحاکمیژ بدکاران شقاوتمندان بهفه می بفند« )همان، خطبه/تواند بهفههیر کسی نمی

های دائمی وهفج ومفج بهتف اساژ« ) قاوای  از نبف حضاف  »یفمانفوای جنایژ کار، ساتمگف ازیتنه
بف اسااس قائده عقلی و نقلی شاایساته نیساژ جامره بدون  و(  25:   1362،  قضااعی، تفجمه حفیفچی

(   بف اساااس این منطق واافور  حاکمیژ امفی یفا 266/ 8، :1337الحدید،  أبیحاکم باشااد.  )ابن
های او اجفای قانون دینی اسااژ این واافور   تفین خواسااتهدینی وعقلی اسااژ. و دین که از اساااساای

 نماید.تف میبدیهی

 . روح قوانین اسلامی2-2
دومین دلیل بفواافور  حکومژ الهی آن بخ  از دسااتورا  دینی اسااژ که بدون حکومژ و 

ی حدود، بازگفداندن حق مبلومان، و احیای سااانژ، )همان،  حاکمیژ قابل اجفاج نیساااژ مثل اقامه
(  و ساایف دساتورا   40( و جهاد با دشامن، و ایجاد امنیژ، و اخذ مالیا ،  )همان، خطبه/106خطبه/

و قوانینی که روح این قوانین با حاکمیژ گفه خورده اسااژ تا بتواند آرمانهای الهی وسااراد  بشاافی را 
طلبد و بدون تشکیل حکومژ  تأمین نماید. زیفا دین اجفای شفیرژ وقوانین الهی را در جامره دینی می

 و رهبف جاامراه قوانین الهی اساااژ.  گفدد. و وریفاه اماامبسااایااری از احکاام و حادود الهی ترطیال می
 (105)همان، خطبه/

  . سیره انبیاء و اولیاء3 -2
بفتشاکیل حکومژ و  و رساول الله سایفه انبیاج مانند حضاف  یوساف داود و سالیمان  

در باز    ی اسالامی و تلا  امیفالمؤمنینعزل و نصاب یفماندهان و نبفد با کفار و مدیفیژ جامره
گیفی حق حااکمیاژ و در اداماه تشاااکیال حکوماژ، و امف باه اقتاداج باه انبیااج در سااایفه حکومتی  پز

باه ماالاک    بهتفین دلیال بفوااافور  حکوماژ الهی در روناد تااریخ بشااافیاژ اساااژ. امیفالمؤمنین
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ژیفماید: بف تو لازم اساژ، حکومژمی های  های با ارز  گذشاتگان، رو  های دادگساتف پیشاین، سان 
و واجباتی که در کتاب خداسااژ، را همواره به یاد آوری، و به آنته   پسااندیده ریتگان، و آثار پیامبف

البلاغاه اگف صاااالحاان ( در منطق نهج53)هماان، نااماه/  ایم در امف حااکمیاژ پیفوی کنیماا عمال کفده
خفدان و تبهکاران بیفتد که در این صاور  مال خدا را حکومژ را در دساژ نگیفند حکومژ بدساژ بی

 (  62البلاغه نامه دسژ به دسژ بگفدانند و بانیکوکاران در جنس و با یاسقان همفاه گفدند.)نهج

 . تکلیف الهی4-2

یفمایند: »خداوند  یفمان الهی  اساژ. میبهتفین دلیل نیاز به حاکم   از منبف امیفالمؤمنین
ژ، و یفمانبفداری از امام را بفای بزرگداشاژ مقام رهبفی، واجب   امامژ را بفای ساازمان یایتن امور ام 

( شاید مهمتفین دلیل این وجوب آن باشد که  »با دگفگونی حاکمیژ زمانه  252کفد« )همان،حکمژ/
کناد از این رو ا و نااهنجااریهاا باا حااکمیاژ تغیف می( زیفا هنجاارها 31کناد« )هماان، حکماژ/تغیف می

( بناابفاین راه 216داناد« )هماان، خطباه/حضاااف  »اصااالاح رعیاژ را باا اصااالاح حااکماان ممکن می
اصالاح جامره و نبم بخشای الهی به آن؛ حاکمیژ صاالحان اساژ بدون حاکمیژ و سالطنژ حاکمان  

از این رو حاکمیژ صاالحان وشاایساتگان    الهی دگفگونی جامره به سامژ صالاح حقیقی امکان ندارد.
 امفی قطری و الزامی از جانب خداسژ

البلاغه و وریفه حاکم در با توجه به وافور  حکومژ بخصاوو حکومژ اسالامی از نگاه نهج
اجفای قوانین الهی در جامره اسالامی هدف این تحقیق پاساخ به  این ساوال  اساژ. که هندساه ترین  

 البلاغه چیسژ حاکم از نبف نهج

 . هندسه تعیین حاکم اسلامی -3
البلاغه صاالاحیتهای انجام ورایف حاکمیتی منشااأ و ملاک ترین حاکم اساالامی  نهج در یقه  

اسژ زیفا هدف از تشکیل حکومژ آن اسژ که حاکم امور جامره را طوری تدبیف کند که شفیرژ الهی  
ایفاد جاامراه باه کماال لایق خود بفساااد. ترین، حااکمیاژ  اجفا و سااانن نبوی احیاا گفدد و هف یفدی از  

تا قیامژ به خاطف انحصاار مبانی حاکمیژ به نحو    ، برد از پیامبفبیژبلایصال و پیوساته اهل
تریین    بیاژاتم و اکمال در آنهاا اساااژ این ملاک نیز تاداوم مسااایف نبی خااتم را در حااکمیاژ اهال

امیفالمؤمنین »می  نموده  َیفماایاد:  ُِ ُِ   وَلَ ُِ والوِراثََّ الوَصََََّّّّیََّّ  َُ ُِ وفیِ الوِلاََّّ «  خ َََََّّّّّائُِّ بقِّ 
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م جارو مجفور خبفمقادم ایاده2)خطباه/ ی وییهم الوصااایة نیز مثل ولهم کناد و جملهی ترین می( وَلَهد
نبیایااده از  وراثاژ مباانی حااکمیاژ  انحصااااار وصااایاژ بخااطف  بناابفاین  باه   ی حصاااف دارد. 

و از امامی به امام دیگفاساااژ که این انتقال خصاااوصااایژ از طفق مترددی انجام    امیفالمؤمنین
وهَا فِی »گیفد. اولین خصاوصایژ وافوری حاکمیژ علم اساژ می ُُ َْ وَ َّوْرَ وهَا کُظَرَاءَهُ ُُ ی َّودِ بَََّّ

 َْ ِِ بَاهِ شَََّّّْ
َ
نی که خواهد از دنیا بفود آن مبانی را در کسااا( تا اینکه امامی که می147حکمژ/)«  قُلُوبِ َ

همتون آنهاا صااالاحیاژ دارناد باه ودیراژ گاذارد ودانشاااهاا را دردل آنهاا غفس نماایناد. بناابف این ملاک  
 وصیژ همان وراثژ خصائص حاکمیتی اسژ که یک حقیقژ واحده اسژ.

 راههای انتقال دانش:

ِِ »یفماایاد:  می  از مهمتفین مبااحاب حااکمیاژ دان  دینی و الهی اساااژ امیفالمؤمنین
تََّااللَّه

سَّالاِ ...لَفَ  واُ تَبلیغَ الرِّ له ها، و ( ساوگند به خدا تبلیغ رساالتها، و کامل کفدن پیمان120)خطبه/.« ُُ

تأویل و تفسایف کلما  خداوند، به من آموخته شاده اساژ. و درهای حکم الهی، و روشانایی امف  در 
گاه باشید، قوانین دین یکی اسژ و راههای آن صاف و هموار اسژ کسی    بیژنزد ما اهل اساژ.آ

که از این طفیق باز  بفد. وکساایگفدد. و غنیمژ میکه از این طفیق بفود به سااراد  مندان ملحق می
 گفدد.  ایستد گمفاه وپشیمان می

لاغه از ساه راه البو ترلیم ابلاا رساالژ چگونه اساژ از نگاه نهج  بیژانتقال دان  به اهل
 گیفد که عبارتند از:عمده این ترلیم صور  می

 گیرند بطور مستقیم از حضرت حق تعالی دانش را می -1

پیوساااتاه در روی زمین بنادگاانی وجود دارد کاه در  یفماایاد:در این زمیناه می  امیفالمؤمنین
کند و در میان  عقلشااان با آنان در درون یکف آنها با آنان الهام می  خداوندزمانی که انبیا حضااور ندارند  

مووااع    بیژیفماید: اهلمی  امیفالمؤمنینو در بیانی دیگف   (222)خطبه/گوید.  سااخن می
اسااافار خادا، و ملجاأ یفماان ، و رفف علم، و مفجع احکاام، و نگهباان کتااب، و پشاااتیباان دین اویناد.  

   (2)خطبه/
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البلاغه تجاوز  بف حق گاه نهجچنین ادعای را داشاااته باشاااد. از ن  اگفکسااای غیف اهل بیژ
خونَ فی الضلَِ دوکَنَا....»یفماید:  نموده حضاف  می  اهل بیژ َ الهراسَِّ ُِ کَّ

َ
ذَّ  زَُوُواَ َّ  َالَّ

َ
کجا «  َ

،  چنین ادعایی دروا و که گمان کفدند راساخان در علم هساتند غیف از ما اهل بیژهساتند آنان
ریرژ، بخشایده و آنان را پساژ، نموده و به ما عطا نموده و آنها  تجاوز در حق ماساژ زیفا خداوند، ما را 

را محفوم ساخته، ما را داخل در علم خوی  نموده و آنان را خارج نموده از این روسژ که به وسیله ما،  
 (144)خطبه/ گفدند،  شوند و نابینایان، بینا میهدایژ شوندگان، هدایژ می

البلاغه امفی روشن و مسلم در عین لهی از نگاه نهجبه صور  الهام ا  بیژگیفی اهلبهفه
 حال اختصاصی اسژ.

  از نبی خاتم -2

کنند اما آنجایی که به به صااور  عمومی اسااتفاده می  اگف چه همه انسااانها از دان  پیامبف
ناساخ و منسو  وعام و خاو و محکم و متشابه و حفظ و   در کلام پیامبف  تربیف امیفالمؤمنین

وهم  و از سوی دیگف به کلام دروا و باطل در مقابل صدق حق نسبژ داده شده به طوری که این امف  
یفمود: هفکز به من دروا ببندد خداوند نشاینمنگاه او را   رایج گفدید و پیامبف  در زمان پیامبف
( حال چه کسای درگاه مطمئن بفای دریایژ حقیقژ کلام  210خطبه؛ البلاغه  کند )نهجاز آت  پف می

ساااوال نموده و حقیقژ مطالب را   نبوی اساااژ. کسااای اساااژ در تمامی این موارد از خود پیامبف
یفماید: ما  می  امیفالمؤمنین  اساژ)همان(  دریایژ نموده اساژ. و آن یفد تنها امیفالمؤمنین

های علم ، و درهای به سوی آن علوم  ، و مخزن گنجینهامحفم اسافار پیامبف،  و اصحاب حقیقی
شاود مگف از درهای آن، و وارد شاونده، از غیف در منزل، دزد ای وارد نمیهساتیم. و هیر کسای به خانه

هستند زیفا از او سوال   بیژ( تنها راه ورود به درگاه علوم نبوی اهل154شود. )خطبه/شمفده می
 دریایژ نمودند.  ثژ و آموز  از نبی خاتمکفدن  و آن دان  را با ورا

 درگاه  قرآن -3

از قفآن یفاتف از یهم و   بیژقفآن اساژ نو  یهم اهل  بیژاز دیگف راههای دان  اهل
ُِ یفماایاد:  درک دیگفان اساااژ  چناانکاه خاداوناد می رُونَ   لا َّوَسََََّّّّن َِّ .({  79الواقراة: اایاة  )  إِلاَّ الْوُطَ

رساد مگف مطهفون و خداوند ما را قصاد  یفماید: کسای به تمام حقایق قفآن نمیمی  امیفالمؤمنین
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یراً نموده زیفا ما کسااانی هساایم که ) ِِ رَکَا تَطْ َِّ جَْ  وَ طَ ا الرِّ نَّ َُ  ُِ ذْهََ  اللَّ
َ
یفماید:  خداوند می( و نیز    َ

بَّادِکَّا  ُِ طَزَینَّا نِْ   ذََِّ  اصََََّّّّْ ({ماا هساااتیم کاه خاداوناد از میاان  32)ساااوره یااطف: اایاه وْرَثْنََّا الْکََِّّابَ الََّّ

 (847؛ و  2بندگانی  بف گزید، و میفاث دار کتاب الهی هستیم) سلیم بن قیز الهلالی ؛ ج
ناساخ و منساو ؛ عام و خاو؛  محکم و متشاابه و عزائم و با توجه به اینکه قفآن راهف و باطن؛  

هساااتناد    بیاژ  ائق قفآن اهال(  تنهاا در گااه مطمئن دریاایاژ حقا 1البلاغاه خطباه  رخص دارد  )نهج
انُوا »یفمااایااد:  می  امیفالمؤمنین قَََّّ  ِِ عََِّّ وَ  ابُ  الْکََََِّّّ اَ   قَََّّ  َْ ِِ عِ وَ  لِوُوا  ُُ  ِِ عََِّّ وَ  ابُ  الْکََََِّّّ  ََ لِ ُُ  َْ ِِ «  عِ

گاه شادند، قفآن به وسایله ( قفآن به وسایله آنان شاناخته می432)حکمژ/ شاود، و آنان با کتاب خدا آ
نبیف  کتاب خدا استوارند. بخاطف طاهف  باطنی و صفای درونی ورفییژ بیآنان پا بف جاسژ و آنان به 

 بفند دیگفان محفومند.های خاو میاز قفآن بهفه  بیژاهل
 از طریق فرشتگان الهی -4

از طفیق حضااور یفشااتگان و الهام به آنان   بیژاز جمله راههای دیگف کسااب دان  اهل
یفماید: ماشجفه نبوتیم و محل ریژ آمد یفشتگان، و مرادن دان  و علم می  المؤمنیناسژ امیف

 (109ی احکام آنیم )خطبه/الهی، و سفچشمه
 امام قبلی -5

تمام احکام ای از نبی یا ولی ساابق اساژ. و این علم شاامل  از دیگف راههای علم امام، علمی ایاواه 
رساد. واین رفییژ عام همان حجیژ،  شافیرژ و نو  بیان و اجفایی آن اساژ و به وراثژ به امام بردی می 

  یفماایاد:می   امیفالمؤمنین .  و اتماام نرماژ الهی بفخلق اساااژ کاه پیوساااتاه در روی زمین وجود دارد 
 «  َ رضُ نِ  قَّاَّ

َ
ََ عَلَی لاتَخلُوالأ ُِ (  بخادا آری هفگز زمین از حجاژ الهی خاالی 147)حکماژ   .......« الله

ا جایگاهشاان  نیساژ حال راهف باشاد یا پنهان تا دلایل و نشاانه  های الهی باطل نگفدد. تردادشاان کم ام 
کند و آنان های  را حفظ می ها، و نشاانه ی آنان حجژ در پیشاگاه الهی عبیم اساژ و خداوند، به واساطه 

کنند. علم و  ساپارند و بذر علم را در دلهای آنان کشاژ می که نبیفشاان اساژ می   این ودیره را به ایفادی 
 . اند دان  با حقیقژ و بصیف  به سوی آنان روی آورده و روح یقین را لمز کفده 

گفدد زیفا باعب انحصاااار حاکمیژ در آنها می  بیژانحصاااار طفیق کساااب دان  در اهل
ه  حاکمیژ غیف اعلم در منطق دین و نهج البلاغه مفدود و حفکژ به ساوی پساتی و رذالژ اساژ. با توج 
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تنها راه ساراد  و کمال، و حفکژ در مسایف شافیرژ، شاناخژ ائمه و اطاعژ از آنان   به بیان پیامبف
َْ »یفماید:  می  و پذیف  حاکمیژ آنان از این باب اساژ. از این روساژ که پیامبف ِْ  نَْ  نَاَ  وَ لَ  َّضْرِ

ًِ زَنَ  إِنَا َ  ًِ جَاهِلِی ِِ نَاَ  نِیََّ ( کسای که بمیفد و امام زمان خود را  نشاناساد.  2/16:  1405) هلالی،  « اکِ

 به مف  جاهلی مفده اسژ.  
یفماایاد: همااناا امااماان دین، از طفف خادا، تادبیف کننادگاان امور مفدم، و می  و امیفالمؤمنین

گاه بندگانند، کسای به بهشاژ نمی آنان را شاناخته، و آنان او را بشاناساند، و رود جز آن که کارگزاران آ
م سافنگون نگفدد جز آن که منکف آنان باشاد و امامان دین هم وی را نپذیفند. و مرفیژ   کسای در جهن 

 (  152او را تایید نکنند )خطبه/
 نتیجه:

قوانین الهی که   عمیق هدف حاکمیژ در اسالام اجفای قوانین الهی بفای ساراد  انساان اساژ  یهم 
اساژ زیفا قفآن و    بیژ البلاغه مخصاوو اهل باشاد در منطق نهج بف گفیته از قفآن و سانژ نبوی، می 

سانژ نبوی عام و خاو و مطلق و مقید و......دارد و بخاطف انحصاار کساب دان  آن قوانین از طفق مذکور  
 شود.  بفای آنها ثابژ می   و محفومیژ بقیه انسانها از آن انحصار یهم قوانین   بیژ بفای اهل 

ی تریین حاکم اسلامی اسژ. زیفا قوانینی از جانب  تفین پایهبنابفاین علم به قوانین الهی مبنایی
وجود دارد و بف اسااااس این قوانین باایاد حااکم اسااالامی حکوماژ نماایاد و     پفوردگاار و نبی خااتم

آنها؛ به صااور  خاو تنها درمیان   و علم به ها نبی خاتممجفی آنها باشااد. مریار تمام مسااؤلیژ
شاود حال به بیان نق  به ودیرژ گذارده شاده اساژ. حاکمیژ نیز تنها درآنان مرین می  بیژاهل

 پفدازیم.اعلمیژ در ترین حاکمیژ می

 اعلمیت  3-1

تفین ملاک بفای حاکم اسالامی اعلمیژ اساژ که عبار  از علم  بفجساته   از نگاه امیفالمؤمنین 
ها بخصاوو درباره حاکمیژ و مدیفیژ اساژ و حجیژ و ولایژ  ی زمینه احکام الهی در همه تخصاصای به  

اصَّطَزَی الَلِ : » یفماید ( حضاف  می 173شاود. )خطبه/ حاکم، بف بقیه ایفاد جامره بف این اسااس مرین می 
 َ عَّاطِ ِ بِکَ وَ   َ ل ُِ ان  اَّاهِرِ ُِ بُجَجََّ عیه   او ُِ جََّ َِ نَن راه   152)خطباه/   «   تضَّالی  خاداوناد  و  (  را بفگزیاد 

 های خود را مرفیی کفد با علمی که از آنان آشکار اسژ وحکمتهای که در وجودشان پنهان اسژ. حجژ 
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ِِ » یفماایاد:  بفاسااااس این مبناا می  ِِ فیَّ لَّ
َ عَّننرِاله ُِ َّذاالانرَُِلَوُ اِ  ع (   173)خطباه/«  انَّ ابَقَّ النَّه

أمف الهی در امور حکومتی اساژ. وامیف تفین مفدم بفای حاکمیژ دانشامندتفین آنان نسابژ به  شاایساته 
 (  159/   10:   1400گفدد. )هاشمی خویی،  در ییه به امفکه به مرنای امیفی و حاکمیژ اسژ بف می 

بناابفاین هفکسااای متخصاااص تف و یقیاه تف باه احکاام الهی در امف حااکمیاژ بااشاااد بفای حااکمیاژ  
 َّ قَوْناً  » یفماید:  می   شاایساته تف اساژ پیامبفاکفم 

َ
َْ فِی  نَْ  َ نْرُهُ

َ
َْ َّوَْ: َ ُِ لَ ُِ نِنْ فْفَ

َ
وْ َ

َ
َ ُِ َُ نِنْ لَ ُْ ََ َْ ِِ وَ فِی

 ِِ زَا:  إِلَی َّوِْ  الْفِیانَ ( کساای که پیشااوایی قومی را به عهده بگیفد در حالی که در 93/  1:1371)بفقی، « سَََّّ

 اسژ تا روز قیامژ. میان آن قوم عالم تف و یقیه تف از او وجود داشته باشد پیوسته امف آن قوم در پستی  
ِِ »یفماایاد:  می  امیفالمؤمنین  َ عِوَّا جَّاؤوُاعَِّ ُِ اِ  عَِّالأکبِیَّاءِ َُلَوُ ولَی النَّه

َ
(  96)حکماژ/  «إِنَّ َ

گاهشاایساته باشد. حضف  دلیل  تفین مفدم نسبژ به آنته آنان آورده اند میتفین مفدم به جایگاه انبیاج آ
َّا »یفماایاد:  داناد و میرا علم می  پیاامبفمحوریاژ خود در حااکمیاژ اسااالامی براد از   وَلَفََّ تفَوَّ َََََّّّّ

یلُ  ی السَّ با َّنوِ رُُنِّ ی ننِا نَوَلَّ الفُطِ  نَ  الرَّ َُ َنَ نَوَلِه ُِ لیَضل إکن (  3)خطبه/ «  فُلانٌقاع  اعی قُوافِ(و

  دانساژ جایگاه من نسابژ به خلایژ مثل محور درصاورتی ابوبکف خلایژ را بفتن کفد که به خوبی می
 بفای سنس آسیاب اسژ به این دلیل که علوم الهی همتون سیل از دامنم جاری اسژ.  

بناابفاین علم بااعاب محوریاژ و مبناای ترین حااکم اساااژ چناانکاه در جفیاان  بفتفی طاالو  بف 
َِ یفماید: َ اسفاییل خدای مترال میبنی لَیکَُ وَزادَهُ عَسطَِ فِی الضِل َُ  ُِ َِ اصطَزَی (  147   /  ) بقفه إنَّ الل

 یفماید:علامه طباطبایی می
  - یاج  -کلمه" اصاطفا" و" و اساتصافاج" به مرنای اختیار و انتخاب اساژ، اصال آن ماده: )صااد     

واو( اسااژ که به مرنای چکیده و خالص از هف چیز اسااژ، و کلمه" بسااطه" به مرنای ساارة و قدر   
غفض از تشاکیل ملك و حکومژ این   ژاساژ، و این کلام، جواب به هف دو اعتفاض بنی اسافائیل اسا 

اسااژ که صاااحب حکومژ امور جامره را طوری تدبیف کند که هف یفدی از ایفاد جامره به کمال لایق  
خود بفساد، و چیزی مانع پیشافیژ آن نگفدد، و بفای چنین حکومتی دو سافمایه لازم اساژ، یکی علم 

د آن، و دوم داشااتن قدر  جساامی و به تمامی احکام الهی درجهژ مصااال  حیا   اجتماعی و مفاساا 
ًِ   داند، و این دو در طالو  هسژ.یکفی و مدیفیتی بف اجفای آنته که صلاح جامره می ﴿وَ زادَهُ عَسْطَ

﴾. َِ َِ وَ الْجِسْ  (  435/ 2:  1371)طباطبایی،    فِی الْضِلْ
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ی بَزِیدٌ   و حضاف  یوساف بفای دردساژ گفیتن امور اقتصاادی و خزانه داری گفژ:  ﴾  ﴿ اکِّ ٌَ   ُلی

( وفور  مدیفیژ امور اقتصادی  242 :  1385(علیم یرنی علیم بوجوه التصفف ؛ )هوید،   5) یوسف /
دوچیز بفجساته اساژ اول امانژ داری و دوم دان  مدیفیژ مالی  اساژ. چنانکه روشان اساژ دان  

 محور انتخاب مدیفیژ و حاکمیژ اسژ.
وااامن بیاان حجیاژ حااکمیاژ و رساااالاژ انبیااج بخااطف وحی و علم بوده در   امیفالمؤمنین

  بیژ کنند راساخ در علم هساتند غیف از ما اهلیفماید: کجا هساتند کساانی که یکف میادامه می
اساااژ  زیفا خاداوناد باا اعطاای علم ماا را ریراژ    بیاژچنین ادعاایی دروغینی تجااوز باه حق ماا اهال

و باه ماا علم  عطاا نموده و آنهاا را  محفوم و ماا را داخال و آنهاا را خاارج    بخشااایاده و آنهاارا پساااژ نموده
گاه میسااخته اساژ بخاطف علم اساژ که خداوند به سابب ما هدایژ می شاود ( بینا  کند و کور )جاهل آ

یفماید: این امامژ، و پیشاوایی  یفمود: امامان، و پیشاوایان، از قفی  هساتند. می  گفدد پیامبفمی
از هاشام نهاده شاده و بف   ل )دروجود امیفالمؤمنین ونسال امیفالمؤمنین ویاطمه زهفادر این نسا 

 (  144غیف آنان شایسته نیسژ و ولایژ )وحاکمیژ(از غیف آنان پذیفیته نیسژ. )خطبه/
خواهد حکومژ کند باید  اسااژ و بف جامره مساالمین می  بنابفاین کساای که جانشااین پیامبف

یفماید: »آن می  باشد. چنانکه امیفالمؤمنین  خدا و سنژ پیامبفمجفی احکام و قوانین کتاب  
گاه که زمام حکومژ را به دساااژ گفیتم به کتااب خدا نگااه کفدم وقوانینی که وواااع کفده و به ما امف  

به عنوان ساانژ به جای گذاشااته اقتداج    کفده بف اساااس آن حکم کنیم تبریژ کفدم وآنته پیامبف
نگاه حضاااف  قوانین الهی به عنوان طفیق ساااراد  دنیا وآخف  اساااژ و (  از 205نمودم« )خطبه /

گاهی اساژ که بتواند احکام و قوانین اسالامی را در میان   حفکژ در این طفیق نیازمند راهنما و راهبفآ
 مفدم نشف داده و اجفا نماید و این امف جز با اعلمیژ به احکام و قوانین الهی امکان ندارد.

 نتیجه : 
البلاغه وافور  اجفای شافیرژ دلیل اتم ترین حاکمیژ اعلم اساژ زیفا وریفه حاکم نهج   در یقه   

آید. و  اساالامی اجفای حدود و احکام و احیای ساانن نبوی اسااژ که این امف جزج با اعلمیژ بدسااژ نمی 
این   حاکمیژ غیف ایقه و غیف اعلم حفکژ جامره به سااوی ایول و پسااتی و بدبختی اسااژ تا قیامژ بنابف 

   . علم ولع اصلی ترین حاکمیژ اسژ و زیفبنای دو ولع دیگف در ترین حاکمیژ اسژ 
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 . توانمندی: 3-2
البلاغه ولی و حاکم اساالامی بدان نیازمند اسااژ. تا بتواند  دومین صاافتی که در منطق نهج     

می و یکفی جامره را  به کمال لایق خود بفسااند، و چیزی مانع پیشافیژ آن نگفدد، داشاتن قدر  جسا 
و مدیفیتی بف اجفای قوانین و شافیرژ الهی بفاساس نیاز و شفایط جامره بف مبنای حکمژ، شجاعژ و 

قول  های مدیفیتی، سایاسای، اجتماعی، نبامی و.... اساژ. و  مصالحژ اساژ. این امف شاامل تمام حوزه
ٍ   خُذِ الْکَِّابَ   َّا َّوْیی  :خداوند عز و جل ( به مرنای عزم راسخ و جدیژ در 12آیه سوره مفیم:  ؛{)عِفُوَّ

 (  442؛ و  5ریاض السالکین یی شفح صحیفة سید الساجدین ؛ ج)  امف گفیته شده اسژ.
َْ »یفماایاد:  می  امیفالمؤمنین ُِ لَوُ ُْ ِِ وَ ََ لَیَّ َُ  َْ قْوَاهُ

َ
نْرِ َ

َ
ذَا الْأ ََّ اِ  عِ بَقَّ النََّّ

َ
اُ  إِنَّ َ ا النََّّ ََّ َّ

َ
َ  

ِِ فِیِ
نْرِاللَّ

َ
ق 173طبه /)خ«  عِن ( ای مفدم  سزاوارتفین اشخاو به خلایژ، آن کسی اسژ که در تحق 

گاهی از یفمان خدا درباره حاکمیژ داناتف باشد  .حکومژ نیفومندتف، و در آ
ٍُ  :مرنای اقوی در لغژ :  (و راغب 207؛ و  15، اسااژ )لسااان الرفب ؛ جکفیَ الهََّّضف الفُوَّ

 در چهار مورد ذکف نموده که عبارتند از:مرنای قو  را 
 )دارای مشکل جسمی که مانع مدیفیژ و اداره امور نباشد(.در مورد بدن و جسم -1
 ای محکم  و شجاعژ درونی باشد()دارای عزمی راسخ و اراده.در مورد قلب -2
 جسم)مثل قو  دینی و اراده ایمانی(ای خارج از گاهی در یاری کننده -3
؛   4و زماانی در مورد قادر  الهی بکاار میفود. )تفجماه و تحقیق مففدا  الفااظ قفآن ؛ ج -4

 (  279و
 اقوی در اصطلاح:

گوید چه بساااا داند در ادامه میابن ابی الحدید اقوی را سااایاساااژ مدارتف و اعلم را عالمتف می  
تواند بف اسااس علم دینی سایاساژ گذاری  نیساژ بنابف این نمیسایاساتمدار توانمندی که عالم به یقه 

داند )ابن أبی  کند و یا چه بساا کسای عالم اساژ ولی سایاساژ و تدبیف امور را بف اسااس یقه و علم نمی
لَیَّگویاد: : »(البتاه این بیاان او کاه می329، و:  9الحادیاد، ج َُ  َْ قْوَاهُ

َ
نْرِ َ

َ
ذَا الْأ ََّ اِ  عِ بَقَّ النََّّ

َ
ِِ وَ اِنَّ َ

 َْ ُِ لَوُ ُْ َّاََ ِِ فِی
اللََّّ نْرِ 

َ
ن از (  أناه ) ( أحق ممن تقادماه باالإمااماة در اداماه می173« )خطباه /عَِّ گویاد: 

نبفعلمای بغداد این شااایسااتگی و حق بودن منایا  با صااحژ حاکمیژ خلفاج پیشااین ندارد با اینکه 



 

   276 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

1403
شماره

 ،
 

81
 

276 

ف بوم خویی باا نقاد این ن( مفح9/329:  1337الحادیاد،  ابیبف دیگفانناد. )  قاائال باه اولویاژ علی
تفین و «: یرنی  سااایاساااژ مدارُلیِ َقواهَ«: یرنی خلایژ. »عِذا الأنر: »یفمایید:  قوله می

(  159/  10:1400کند بف عدم جواز إمامژ مفضاول، )همان،  تفین ایفاد و این جمله دلالژ میشاجا 
ََّ  قََّْ  یفماایاد:  اساااژ کاه باه ماالاک می  و مویاد کلام مفحوم خویی بیاان امیفالمؤمنین ذَا الَّ ِّ فََّإِنَّ هََّ

سِیراً فِی  کَانَ 
َ
َِّ ی َ

َ
کْیا  َ ِِ ال ن وَی وَ تُطْلَُ  عِ َِ ِِ عِالْ شْرَارِ َّضْوَلُ فِی

َ
 (53البلاغه ؛ نامه نهج: )الْأ

؛    34بیفو ( ؛ ج   - بحار الأنوار )ه علامه مجلسای اقوی را حسان سایاساژ و شاجاعژ مرنا نموده ) 
 (  250و 

( أی علیاه  )أقواهم  یفماایاد:مفحوم خوئی وااامن اینکاه امف را باه خلایاژ و امااماژ مرناا نموده می
 (159؛ و  10)خوئی؛ جأکملهم قدر  و قو   علی السیاسة المدنیة و علی کیفیة تدبیف الحفب

صااافژ توانمندی از ملاکهای  بنابف این وااافور  این دو در کنار هم بفای حاکم لازم اساااژ. و 
 مبنایی بفای حاکمیژ اسژ و این توانمندی در چند امف اسژ 

 . توانمندی در شناخژ عمیق دستورا  الهی با ملاحبه اجفا )پیوند علم و قدر (3-2-1
 بستف مناسب اعمال حاکمیژ،)شجاعژ تدبیف( . زمان شناسی و جامره شناسی و ایجاد 3-2-2
 . توان تدبیف امور و اجفای دستورا  الهی به عنوان قوانین حاکمیتی در جامره، )علم و تدبیف(  3-2-3

بنابفاین حضاااف  حق ترالی بف اسااااس مبانی مدیفیتی و توانمندیهای حاکمیتی مدیفیژ و اداره 
پساندد چنانکه در باره اولویژ طالو  بف بقیه ی غیف آنان نمیکند و بفاجامره را به انبیا و اولیاج عطا می

َ﴿ یفماید : بنی اسافاییل می َِ وَ الْجِسَّْ ًِ فِی الْضِلْ طَ ( و حضاف  یوساف در بیان  247)بقفه / ﴾  وَ زادَهُ عَسَّْ

اولویاژ خود بف دیگفان در عهاده داری امف خزاناه داری باه دوصااافاژ امااناژ داری ودان  خزاناه داری 
ٌَ إِکِّی﴿یفماید:  می لِی َُ یفماید:. دو ( علامه طباطبائی دروافور  این دو صافژ می55)یوساف/ ﴾  بَزِیدٌ 

ی چنین منصابی اساژ  و صااحب منصاب  زمهبفای خود ذکف  نموده لا صافتی که حضاف  یوساف  
 (  11/201:  1371از این دو صفژ بی نیاز نیسژ )همان،  

امیفا اهاال  مؤمنینلدر منطق  از  تبریااژ  وجوب  توانمناادی    بیااژدلیاال  علم  کنااار  در 
یفماایاد: زیفا آنهااساااژ در مادیفیاژ و هادایاژ جاامراه باه ساااوی کماال و رشاااد و ساااراادتمنادی  می

کنند اگف ساااکو  کفدند ساااکو  کنید و اگف قیام  هدایژ خارج نمی  شاااما را از مسااایف  بیژاهل
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و از آناان عقاب نیفتیاد کاه هلاک  نمودناد قیاام کنیاد. از آناان پیشااای نگیفیاد کاه گمفاه می شاااویاد 
( کلام حضااف  الزام بف مطلق تبریژ اسااژ. و نشااانه عصاامژ و قدر   و توان 97شااوید)خطبه /می

  بیژ ساااژ. بنابفاین آنان که در امف حاکمیژ از اهلدر تمام شااافائط ا  بیژگفی اهلهدایژ
پیشااای گفیتند گمفاه و گمفاه کننده هساااتند. و نو  مدیفیژ آنها الهی    بخصاااوو امیفالمؤمنین

 نیسژ.  
 .عدالت 3--3

عدالژ یفمان ماشاین حاکمیژ اساژ تا با نیفوی علم و قدر  در میانه حق حفکژ کند زیفا        
ُِ گفدد  با عدالژ رعیژ اصاالاح می ی ُِ لُحُ الرَّ (  340)تصاانیف غفر الحکم و درر الکلم ؛ و عِالْضَْ ِ: تَ ََّّْ

باا عادالاژ نبم الهی می ٍِ گیفد   وحااکمیاژ  نْرَ ِ
َْ ا اُ   ْ ُ: کِظََّ غف   الْضََّ ر الحکم و درر الکلم ؛ )تصااانیف 

گفدد. و از ورفا شود. و حدود الهی در همه سطوح اجفا می( و با عدالژ احقاق حق کامل می339و
شاااوند و امنیژ با تمام ابراد   شاااود و انساااانهای لایق و شاااایساااته بکارگیفی میدیا  و حمایژ می

بلیژ در مسایف صالاح و رشاد  شاود. و جامره در صاور  قا)اجتماعی، سایاسای،اقتصاادی،و...( ایجاد می
  ماالاک باه    در این زمیناه امیفالمؤمنینگفدد.  و رواااایاژ عمومی حااصااال می  گیفدو تراالی قفار می

تفین آناان در عادل و تفین آناان در حق و شاااامالتفین اعماال در نزد تو میااناهباایاد محبوبیفماایاد:  می
بهتفین ساایاسااتها    منطق امیفالمؤمنین(  در 53تفین آنان در روااایژ عمومی باشااد. )نامه/جامع

اِ  الْضَْ ُ:  سایاساژ عادلانه اساژ یاسََّ بنابف این از (  339)تصانیف غفر الحکم و درر الکلم ؛ و خَیرُ السَِّّ

 ارکان مهم در حاکمیژ دینی اسژ که بسیاری از ورایف حاکمیتی به آن وابسته اسژ.
 معنای عدالت: 

، پاایاداری، مسااااوا ، کیفف، امف میااناه، اساااتقااماژ،)  مص، عادالاژ، عاادل  -ترفیف لغوی: الراَدْل
 (  602یفهنس ابجدی ؛ متن ؛ و  -421؛ و 5مجمع البحفین ؛ ج  -430؛ و  11لسان الرفب ؛ ج

 (437نهد«  )حکمژ/: »عدل هف چیزی را در جای خود میعدل: از نگاه امیفالمؤمنین
 (231البلاغه حکمژ )نهج داند.«ودر بیانی دیگف »عدالژ را رعایژ انصاف می

تحلیل: عدالژ آن اساژ که هفچیزی را در جای خود قفار دهد یرنی رعایژ اساتحقاق هاساژ گاهی  
ممکن اساژ ساف از مسااوا  در بیاورد مثل اینکه یفدی از دنیا ریته پنج پساف یا پنج دختف وارث اوساژ در این  

 مساوا  یکی هستند. شود در اینجا عدالژ و صور  ارث به مساوا  بین وارثان تقسیم می 
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اما گاهی وارثان ساه دختف ودو پساف هساتند در این صاور  مسااوا  ساف از رلم در می آورد بلکه 
 عدالژ از منبف شفیرژ الهی آن اسژ که سهم پسف دو بفابف دخنف باشد

هاساااژ آنگاه که به انصااااف یرنی نفی هوا از خود جهژ دیدن حقیقژ  تربیف امیفالمؤمنین
 شود عدالژ،ها در جای خود قفار بگیفد میها شناخته شود آنگاه که حققژها وحقیاستحقاق

ها و نیز ورایف عدالژ در حاکمیژ یرنی شاااناخژ شااافیرژ در بیان حقوق و ترین اساااتحقاق
 حاکمیژ در قبال مفدم و ورایف مفدم در قبال حاکمیژ و قفار گفیتن هفیک در جای خود اسژ.  

دالژ در حاکمیژ مخالفژ حاکم با هوی و هوس خود اسااژ ی عبفای رساایدن به اولین مفتبه
یفماید : اولین گام عدالت  نفی هوا وهوس از خود اسااژ. حضااف  در بیان صاافا  حاکم عادل می

های خود باشاد او را از بسایاری از دادگفی ها باز خواهد داشاژ.  ( اگف حاکم در پی خواساته87)خطبه/
ن  59)نامه/ ص حاکم بف اسااس عنصاف روح عدالژ در حاکم اساژ  ( این همان وافور  نیاز تری  وتشاخ 

م حاکم بلکه هدف عالی حکومژ دادگفی بین مفدم اساژ و بف این اسااس اساژ که  زیفا از ورایف مسال 
لَنا    ی کتاب ومیزان اقامه گفدد.گیفد تا عدل بین مفدم بف پایهارساال رسال صاور  می لْنا رُسَُّ رْسََّ

َ
﴿ لَفَْ  َ

کْوَ 
َ
طِ عِالْبَیناِ  وَ َ اُ  عِالْفِسَّْ َُ الْکَِّابَ وَ الْوِیوانَ لِیفُوَ  النَّ ُِ ( علامه طباطبایی در ذیل  25  )حدید/  لْنا نَضَ

یفماید: هدف از ارسااال رساال ویفسااتادن کتب آساامانی آن اسااژ که بین مفدم قسااط بفپا این آیه می
اُ  عِالْ ( َ  171/  19:  1371نمایند. )همان،   طِ وَ الْوِیوانَ لِیفُوَ  النَّ   مفسافین،" میزان" را به همان    فِسََّّْ

اُ   ﴿اند، و جمله  ساانجند تفساایف کفدهها را با آن میتفازو که دارای دو کفه اسااژ و ساانگینی لیفُوَ  النَّ
طِ  (حضااف  حق به پیامبف     19/301:  1374را غایژ و غفض انزال میزان گفیته، )همان،   ﴾عِالْفِسَََّّّْ

َُ ﴿  یفماایاد :بگو  من ماامور باه رعاایاژ عادل بین شاااماا هساااتم  می ِ َ: عَینَکُ َّْ
َ
نِرُْ  لِأ

ُ
(  113)هود/  ﴾  وَ َ

د، نبیف لام اند: لام در جمله لاعدل لام زائد اسژ که تنها خاصیژ تاکید را دار از مفسفین گفته  برضای
ََ لِرَبِّ الْضالَوِیَ  ﴿   در لنسالم در جمله لِ نِرْکا لِنُسََّّْ

ُ
( و مرنای جمله مورد بحب این اساژ 71)انرام / .﴾وَ َ

ام بین شما عدالژ بفقفار کنم، یرنی همه را به یك چشم ببینم، قوی را بف وریف که: و من مامور شده
م، و سافید را بف سایاه و عفب را بف غیف عفب و هاشامی را و و غنی را بف یقیف و کبیف را بف صاغیف مقدم ندار 

یا قفشای را بف غیف آنان بفتفی ندهم. پز در حقیقژ دعو  متوجه به عموم مفدم اساژ و مفدم همگی  
بناابفاین عمال باه حق بف پاایاه عادل امکاان دارد و   (  18/44:  1374اناد.) هماان،در بفابف آن مسااااوی
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شناخژ حق نیاز به علم دارد. و به کار گیفی آنان  نیاز به توانمندی،  نتیجه آن روایژ عمومی اسژ. و 
 شااود.  ی اسااژ که دیگف یضااایل اخلاقی از او صااادر مییفمایید: چون عدالژ ملکهمفحوم  خویی می

هایی ازعدالتند. توواای  آن که تمام  در حقیقژ تمام  یضااایل و یفوعشااان شاااخه(  10/159)همان،  
یان دو طفف ایفاه و تففیطند، و همین در میانه و وساط دو طفف بودن، مرنای  این یضاائل، ملکاتی م

 5:  1362میثم  )ابنهایی بفای عدل و جزئیاتی زیف پوشا  آنند.  عدل اساژ. بنابفاین تمام اینها شااخه
نداشاته باشاد و یا برد از شاناخژ درساژ،از قفار دادن امور در ( اگف کسای شاناخژ درساژ از امور  435  /

گاه تف و توانمندتفی وجود داشته باشد. تا حق را در میانه تف مورد  هدف  مواو ر  عاجز باشد، و یا یفد آ
قفار بدهد پذیف  حاکمیاژ توساااط ایفاد دیگف با عدالژ  آنان در تراارض اساااژ، زیفا عدالژ بف حاکم  

که از می( حاکم اساالا87ملزم و اولین گام در عدالژ کنار گذاشااتن هواهای نفسااانی اسااژ. )خطبه/
ی عنایژ به احکام ی ایفاد زمان خود دانشمندتف و توانمندتف در امف حاکمیژ دینی اسژ، در سایههمه

خیزد. و نشااایناد؛ و در مقاام  عادل بفمیو حادود الهی و توجاه باه حقوق مفدم بفکفسااای حکوماژ می
 «فُ الْوَقَّ وَ َّضْوَلُ عَِِِّ  : » یفمایدمی  کند. از این رو امیفالمؤمنینی اسلامی را هدایژ میجامره

(   یرنی گفتاار وریتاار  را همفاه می ساااازد و بااگفتاار وکفدار و جاایگااه حااکمیت  درمقاام 87)خطباه/
کند به آنان یاری شاتابد به مفدم نیکی میکند و به ساوی آن میها را توصایف میایساتد ارز  عدل می

(  ارز  عدالژ چنان اساژ که 2/26:  1376)موساوی،    .رسااند و نیازهای آنان را بفآورده می ساازدمی
ن در حاکمیاژ و ایضااالیاژ در پیشاااگاه الهی می رسااااند.  حاکم را در کناار علم و توانمنادی به مقاام تری 

تفین بندگان الهی پیشاوایی دادگفی اساژ که بدان با یضایلژیفماید:  به عثمان می  امیفالمؤمنین
(  مفحوم خویی  164)خطباه/  کناد.ا باه ساااوی حق هادایاژ میخود باا نور حق هادایاژ شاااده ودیگفان ر 

ایم گفوهی  از میان کساانی که آیفیدهیفماید:  نویساد: بیان حضاف ، مصاداق آیه الهی اساژ که میمی
  نمایند. کنند و به وسایله آن میان مفدم به عدالژ ریتار میهساتند که به وسایله حق مفدم را هدایژ می

 (  35/   10:  1400هستند )همانیفماید: اینان أئمه می امام صادق    (183)اعفاف/
 بین مبانی ی . رابطه3-3

اند، و تغییف در ی ساااه ویژگی علم، توانمندی وعدالژ در حاکمیژ الهی  به هم  وابساااتهرابطاه 
هفیاک از این ساااه مبناا، اثف گاذار در دیگف مباانی اساااژ هماانناد اوااالا  یاک مثلاب، جاایگااه علم، 
تشاخیص، تمیز و شاناخژ احکام و قوانین الهی بخصاوو در امور حاکمیتی اساژ. وجایگاه قدر  و 
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انند یفمان  توانمندی، همانند موتور ماشاااین و نیفوی محفکه وپی  بفندگی امور اساااژ. و عدالژ، هم
توان تردیل وتنبیم  ماشاین حکومژ اساژ و جایگذاری صاحی  و حفکژ در مدار میانه حق را با او می

یفماید: عدل نیز بف چهار پایه بف . اگفچه علم پایه و از ارکان رساایدن به عدالژ اسااژ حضااف  میکفد
ن و اساتوار بودن قفار اساژ: یکفی ژرف اندی ، دانشای عمیق و به حقیقژ رسایده، نیکو داوری کفد

در شااکیبایی. پز کساای که درسااژ اندیشااید به ژریای دان  رسااید و آن کز که به حقیقژ دان  
رساید، از چشامه زلال شافیرژ نوشاید، و کسای که شاکیبا شاد در کار  زیاده روی نکفده با نیکنامی در 

ر جنبه محوری  ( واامن اینکه ایجاد توانمندی و تردیل امو31میان مفدم زندگی خواهد کفد. )حکمژ/
 اند.دارند. به هم وابسته

 اعلمیژ 
  

 
   

                 
 عدالژ                                                                         توانمندی                    

 
با بیان وافور  این ساه ویژگی و پیوند آنان در ایجاد وریفه لازم  بف شاایساته    امیفالمؤمنین

اگف حضاااور یفاوان بیراژ کننادگاان نبود، و  امف حااکمیاژ در پاذیف  و  تشاااکیال حکوماژ می  یفماایاد: 
ژ را بف من تماام نمی  کفدناد، )عنصاااف عاامال بیفونی در توانمنادی( وخاداوناد از علمااج  پیماان یااریگفان حجا 

ود )عنصاف علم در حاکمیژ (که در بفابف شاکم بارگی ساتمگفان، و گفسانگی مبلومان، ساکو  نگفیته ب 
سااااختم  نکنند، )عنصاااف عدالژ در حاکمیژ( مهار شاااتف خلایژ را بف کوهان آن انداخته، و رهای  می 

 ( 3)خطبه/ 
 پیامها: 
کننده جهژ تشااکیل حکومژ، که در راسااتای    . بخ  اول کلام حضااف  حضااور یاری3-3-1

لَوْ لَا  هاای توانمنادی اساااژ »  ی زمیناهگیفد. زیفا حماایاژ عمومی از جملاهناای توانمنادی قفار میمب
اصِرِ  ِِ عِوُجُودِ النَّ رِ وَ قِیاُ  الْوُجَّ َِ  (3« )خطبه/بُهُورُ الْوَا
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. اگف خواو و عموم مفدم از دسااتورا  حاکمیژ پیفوی نکنند هف چند حاکم توانمندی  3-3-2
ُِ تواند کار را پی  بفد. »داشته باشد نمیذاتی در امف حکومژ  ی لِوَْ  لَا َّطَا

ْ
 ( 27« )خطبه/وَ لَکِْ  لَا رََ

وَ نَا .  بخ  دوم اشاااره به تریین جایگاه اعلمیژ بفای اداره جامره از جانب خداسااژ »3-3-3
لَی الْضُلَوَاءِ  َُ  ُِ خَذَ اللَّ

َ
 (3« )خطبه/َ

َ  طفیق حق اساژ.»و بخ  ساوم  وریفه حاکم در اجفای عدالژ در   ِِ اَالِ
لَی کِظَّ َُ وا  لاَّ َّفَارن

َ
َ

 (3«)خطبه/وَ لَا سَغَِ  نَظْلُو   

.  بدون یکی از این ساه شااخصاه دلیل الزام آوری بفای تشاکیل حکومژ از جانب حجژ  3-3-4
اخدا نیسژ. » َِ عِ لَی یَارِ َُ ا  َِ لْفَیاُ بَبْلَ

َ
 (3« )خطبه/لَأ

 . جانشینان به حق 3-4
 مبانی مذکور حقیقتی تشکیکی اسژ  

وآخفین حجژ الهی بی  از یازده قفن رهور یایته.  و به شاکل کامل در  انبیا و ائمه اطهار  
در بیان عدم صلاحیژ تولیژ حاکمیژ    امیفالمؤمنینو اسژ که در پز پفده غیبژ به سف می بفد.  

 :  یفمایداسلامی توسط ایفاد نالایق می
لَی الْزُرُوجِ »          َُ نْ َّکُونَ الْوَالِی 

َ
ُِ لَا َّنْبَغِی َ کَّ

َ
َ َْ لِوَُّْ َُ بْکَاِ    -وَ قَْ  

َ
َِ وَ الْأ نَاءِ وَ الْوَغَاکِ   -وَ ال ِّ

لِوِیَ  الْبَخِیلُ  ِِ الْوُسَّْ (  سازاوار نیساژ بف ناموس، و جان، و غنیمتها، و احکام 131)خطبه/  ...«-وَ إِنَانَ

مسالمین، ولایژ یابد. کسای که بخیل باشاد تا در اموال آنان حفو وطمع ورزد. و نه   اسالامی و امامژ
نادان تا به نادانی خوی  مسالمانان را  گمفاه ساازد، و نه ساتمکار تا آنان را از حق شاان محفوم ساازد، و 

 المال به گفوهی می بخشاااد وکند زیفادر تقسااایم بیژنه کسااای که در حاکمیژ به میل خود ریتار می
گیفد زیفا حقوق را پاایماال می کناد، و حقوق را در دیگفان را محفوم می ساااازد، و ناه آن کاه رشاااوه می

ژ را به هلاکژ  اندازد. ژ را ترطیل سازد، و ام   جایگاه خود قفار ندهد. و نه آن که سن 
هماهنس با کلام خدای مترال در جواب حضاااف  ابفاهیم اساااژ. آن   بیان امیفالمؤمنین 

الِوِیَ   لا َّناُ: ﴿  خداوند درخواساااژ امامژ بفای نسااال خود کفد. پاساااخ شااانید:َ گاه که از ِ ی الظَّ ِْ َُ﴾ 

( از جهل وبخل وستمگفی 131در حقیقژ با وجود هف یک از صفا  ذکف شده در )خطبه/بقفه (124)
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ف   البلاغه مفدود، وحضا شاود. و این امف از نگاه نهجو....عهده داری حاکمیژ باعب رلم بفجامره می
 یفماید:  نگفان چنین حاکمیتی اسژ و می

ا»          ارُهََّ ا وَ فُجََّّ اؤُهََّ ََّ زَ ِِ سََََُّّّّ نََّّ
ُ
ذِهِ الْأ نْرَ هََّ

َ
نْ َّلِی َ

َ
ی َ نِی آسَََََّّّّ ِِ دُوَلًا وَ     -وَ لَکِنَّ

ذُوا نََّاَ: اللََّّ خَِّ
فَیََّّ

بَادَهُ خَوَلًا  فِیَ  بِوْعاً   -ُِ الِوِیَ  بَرْعاً وَ الْزَاسَِّ خورم که سافیهان،  ( از این تأساف می62)نامه/« وَ ال ََّّ

ژ، حکومژ را به دساژ گیفند،  مال خدا را دساژ به دساژ بگفدانند، و بندگان او را  و تبهکاران این ام 
 به بفدگی کشند، با صالحین در جنس، و با یاسقان هم حزب گفدند.

مبانی مذکور را در وحکم عقل جامره باید دارای حاکمی که   بفاسااااس کلام امیفالمؤمنین 
ا خَائِزاً  »  حد اعلی دارد در رأس باشاااد. اما اگف حجژ الهی به خاطف خوف در پز پفده غیبژ باشاااد إِنَّ

 هاساااژ. امیفالمؤمنینتفین ایفاد اقفب آنها به شااااخصاااه( شاااایساااته147)حکمژ/«  نَغْوُوراً 

عِ »  یفماایاد:می  َْ ُِ لَوُ ُْ ََ کْبِیََّّاءِ 
َ
الْأ عََِّّ اِ   النَََّّّ وْلَی 

َ
َ ِِ إِنَّ  عََِّّ اءُوا  ا جَََّّ اولی96)حکماژ/«  وَََّّ باه (  تفین مفدم 

کساانی هساتند که به همه آنته که انبیاج از جانب خدا    -که سازاوار جانشاینی آنان را دارند   -پیغمبفان
َِ »یفماایاد:   آوردناد دانااتفناد در اداماه حضاااف  می َِ اللََّّ ا طََّ

َ
(  شاااارح 96)حکماژ/«إِنَّ وَلِی نُوَوََّّ   نَْ  َ

نویسااد این جمله اشاااره اسااژ به اینکه اسااتحقاق حضااف  بفای خلایژ  به اعتبار  می منهاج البفاعه
قفابژ مادی نیساااژ بلکه بخاطف قفابژ روحی و مرنوی) علم،توانمندی وعدالژ ( که ملاک تصااادی  

:  1400را ایجااد نموده اسااااژ )هماان،    مقاام ولایاژ وخلایاژ اسااااژ اولویاژ باه جاایگااه پیاامبف
21/144  ) 

نمااایااان میاین جملااه   بفای جااانشاااینی  را  و مریااار  دارد و ملاک  امااام  اطلاق  وجود  بااا  کنااد 
ن می  مرصاااوم باا بیاان این   یااباد. امیفالمؤمنینبخااطف شاااد  مریاارهاا حااکمیاژ در اماام تری 

یفماید:  مطلب که حاکمیژ یجار بزرگتفین مصایبتها بفعلماساژ به بیان علژ این امف می پفدازد و می
اَنَّ نَجَّارِیَ » ِِ   عَِّ ِِ وبَرانَِّ لَی بَلالَِّ َُ ننَّاء 

ُ
ِِ اَلأ اللَّ لَی اَََّّ ی اَلضُلوَّاءعَِّ َُ ا   )ابن شااارباه،    «اَلُانُور وَاَلابکََّ

( زیفا باید جفیان امور ساایاساای اجتماعی و نیز اجفای احکام اساالامی بفدسااتان علمای 238:  1417
 الهی و امینان بفحلال و حفام  باشد.  

امف بااشاااد حلال خادا حفام و حفام خادا حلال شااامفده وحکماژ این امف آن اساااژ کاه اگف غیف این  
 شود. می 
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نکته: به خاطف خصااوصاایژ حاکمیژ، حاکم باید واحد باشااد اگفچه شااایسااتگان بساایار باشااند  
حضااور داشااتند ولی چنانکه در عصااف امیفالمؤمنین امام حساان و امام حسااین و امام سااجاد 

اساژ. و  و برد با امام حساین    نو برد از شاهادت  با امام حسا   حاکمیژ با امیفالمؤمنین
اجِر یفماایاد :»در بااره حااکمیاژ واحاد می  منینؤامیفالم وْ فََّ

َ
نِیر  عَر  َ

َ
َ اِ  نِْ   لِلنََّّ ُِ لَا عَُّ َّ  إِکََّّ «  وَ 

خواهناد چناانکاه سااایفه عقلاج نیز در حااکمیاژ  ( مفدم نااگزیف یاک حااکم خوب یاا باد می40)خطباه/
 انتخاب حاکم واحد  اسژ.

 امتیاز حاکمیت بر اساس مبانی است.. 2-5
امتیاز انتخاب حاکم بف اساااس مبانی مذکور علاوه بف سااراد  اخفوی دارای امتیازهای دنیوی  

 باشد که عبارتند از :نیز می
 . رشد جامره بف مدار احقاق حق، و عدل  اسژ.2-5-1
 . نفی یفیبکاری و رعایژ اصل شایسته سالاری در حاکمیژ لازم اسژ.2-5-2
. اجفایی حادود و قوانین الهی و هادایاژ جاامراه باه ساااماژ کماال و سااارااد  دنیوی و 2-5-3

 اخفوی،از وفوریا  اسژ
 . ترلیم وتفبیژ، دینی جامره وریفه حاکمیژ اسژ.2-5-4
 .ی ابراد بف اساس چارچوب نبام دینی  لازم اسژ.  ایجاد امنیژ، در همه2-5-5

 
 نتیجه .3

 غه بفمبانی ترین حاکمیژ به دسژ می آید عبارتند:البلانهجیقه نتایجی که از نگاه 
. نیاز به حکومژ و حاکمیژ در جامره اسالامی بف اسااس  بداهژ عقلی، و بیان نقلی که از 3-1

جمله نق  حاکمیژ دراصالاح و نبم بخشای به جامره، روح قوانین اسالامی و سایفه انبیاج واولیاج در 
 تشکیل حکومژ، امفی  وفوری اسژ.   

تفین ملاک ومبنا بفای ترین حاکم اسااالامی اعلمیژ  بفجساااته  . ازنگاه امیفالمؤمنین3-2
اساژ که عبار  از علم تخصاصای به احکام الهی درباره حاکمیژ اساژ و،حجیژ ولایژ حاکم، بفبقیه 

 شود.ایفاد جامره بف این اساس مرین می
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کاه اعم ازتواناایهاای    . دومین مبناای لازم بفای ولی وحااکم اسااالامی توانمنادی اسااااژ.3-3
 مدیفیتی، سیاسی، اجتماعی ونبامی و.... اسژ.

. روح عدالژ مبنای ساااومی اساااژ که باید حاکم اسااالامی آنفا دارا باشاااد. زیفا با عدالژ  3-4
 گیفد.حاکمیژ اسژ که حقوق در جای خود قفار می

زم در جامره،  . با وجود ساه مبنای )علم، توانمندی، وعدالژ(در حاکم اسالامی واساترداد لا 3-5
شاود وانساانهای لایق وشاایساته بکار حدود الهی اجفا، سانژ نبوی احیاج، و از وارفا دیا  وحمایژ می

گفدد. و رواایژ شاوند وامنیژ با تمام ابراد  )اجتماعی، سایاسای، اقتصاادی، و...(ایجاد میگیفی می
رالی  و در نهایژ به گفدد. و جامره درصااور  قابلیژ در مساایف صاالاح و رشااد و تعمومی حاصاال می
 .رسدکمال وسراد  می

ی ساه ویژگی علم، توانمندی وعدالژ در حاکمیژ الهی به هم وابساته اند، وتغییفدر  . رابطه3-6
 باشد.هفیک از این مبانی اثف گذار در دیگف مبناهاسژ همانند اولا  یک مثلب می

البلاغه غیف مشاافو  و مفدود نهج. حاکمیتی که حاکم آن یاقد مبانی مذکور باشااد از نگاه 3-7
 اسژ.
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